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 :چکیده

مراتـب و درجـات آن اسـت کـه     ، اقسـام ، هدف بیان و واکاوي معنی و مفهـوم ریاضـت  

تزکیـه نفـس و پـرورش روح    ، در دین مقدس اسلام مسئله براي رسیدن به سعادتترین  مهم

، از منظر اسلام این تزکیه به وسیله مجاهده با نفس کـه همـان مفهـوم ریاضـت اسـت     . است

هـاي دروغـین عرفـانی شـرقی و غربـی در جامعـه        با توجه به هجوم نحله. پذیرد صورت می

پژوهش برآن است تا با ارائه نگـاهی عمیـق از دیـدگاه    این ، و انحراف از اسلام اصیل، امروز

در ایـن    روش صحیح براي هر گونه اقـدامی ، هاي آن اسلام و تبیین جایگاه ریاضت در آموزه

ریاضت تنها در محدوده شریعت و در بستر دستورات الهـی تضـمین   که  تشریح کندراستا را 

  .مراتب بلند عرفانی برساندتواند سالک را به  شده است و چنین ریاضتی است که می

نظري و با استفاده از نظرات مفسـران و متـون   ، در این مقاله سعی شده با رویکرد تحلیلی

  .به بررسی مفهوم ریاضت و موانع و آفات آن و پرداخته شود، دینی

جلـوي هواهـاي   ، نشان داد که براي رسیدن به قرب الهی باید با ریاضت مشـروع  ها یافته

ن را گرفت و مهار و کنترل نفس را با تدبیر و تعقل پیش گرفت تا انسـان بـه   نفسانی و شیطا

 .فلاح و رستگاري برسد
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  پیشگفتار

ریاضت و تهذیب و ادب کردن نفس یکی از مباحث مهم اخلاق و از ارکان اساسی سیرو 

در نظام تربیتی اسلام با خودسازي و ریاضت و تهذیب نفس اسـت  . آید سلوك به حساب می

عروج . لا و پرارج انسانیت برساندتواند از مرز حیوانیت برهد و خود را به مقام با می که آدمی

نهفته در کمالی است که در پرتو زدودن غبار اغیار از لـوح دل حاصـل   ، به این مقام با اهمیت

  .آید می

 هاي نفسانی قویتر که در پرتو ریاضت انسان قدرت فراوانی دارد و هنگامیي  هنیروي اراد

مرتاضـان بـر اثـر ریاضـت      ونه کههمانگ، در موجودات محیط خود تاثیر گذاردتواند  میشود 

 هـا  ریاضـت  برخی توجه است که این نکته نیز قابل اما. کنند اقدام به کارهاي خارق العاده می

  .باشد در اندیشه دینی قابل تأیید و برخی مردود می

از بین بردن آن نیز راه مخصـوص  ، که هر حجابی اثر واقعی خاص خود را دارد آن جااز 

این پژوهش به دنبال پاسخ . توان بر خلاف آن قدم نهاد تکوین دارد و نمیبه خود را در عالم 

و  هـاي تعیـین شـده    و روش هـا  به این مسأله است که دیدگاه اسلام نسبت به ریاضـت و راه 

  .انواع مقبول و مردود آن را تبیین کند

  مفهوم شناسی

  معناي لغوي ریاضت 

 این جـا واژه شناسان در کتب لغت درباره ریاضت تعاریف گوناگونی ذکر کرده اند که در 

  :شود هایی از آن اشاره می به نمونه

: گویـد  ریاضت را با تعلیم دادن و رام کردن حیوانـات هـم معنـا دانسـته و مـی     ، فراهیدي

حرکـت کـردن   ، نیعنی به حیوا) 55/ 7: ق1410، فراهیدي( »علمتها السیر :روضت الدابۀ أي«

 .را آموختم

ذلالت و تعلم را مرادف هم گرفته و براي دست آمـوزکردن  ، همچنین ابن منظور ریاضت

 7: ق1414، ابن منظـور ( .و به کنترل درآوردن حیوانات نیز از این مفاهیم استفاده نموده است

/164(  

ردن گرفتـه  صاحب مجمع البحرین ریاضت را به معناي پروراندن وتمرین دادن و ذلیل ک ـ

آورند را معناي ذلیـل بـودن همـان کـره اسـب       است و ایشان کره اسبی که تحت کنترل درمی



 97/ ریاضت؛ اقسام، درجات و مراتب آن 

 

گفتـه   »مـروض «و بـه اسـب رام شـده     »رایـض «کنـد   تعبیر کرده و کسی که اسب را رام مـی 

 ) 210/ 4: 1375، طریحی( .شود می

رکـرده اسـت   راغب اصفهانی معناي لغوي ریاضت را به معناي تربیت وتمـرین دادن تعبی 

 )372: 1423، راغب( »رضت الدابۀ«: رام کردن حیوان گفته است چنانکه درباره هم

  :گونه تعریف شده است در فارسی نیز ریاضت این

: 1377، دهخـدا ( .ریاضت در لغت کوشش همراه با رنج و تعب است: در فرهنگ دهخدا

 )واژه ریاضت

آید که لغویون بر ایـن   به دست می این نتیجه، بنابر تعاریف مختلف و نظرات مطرح شده

تمـرین و  ، بوده و بـه معنـاي تربیـت کـردن    ) روض(مطلب اجماع دارند که ریاضت از ماده 

  .باشد پروراندن و به کنترل در آوردن می، ذلیل کردن، رام کردن، ممارست

  ریاضت در اصطلاح 

غضـب و سـایر   منع نفس حیوانی از انقیاد و تبعیت شهوت و : خواجه نصیر الدین طوسی

قواي حیوانی و رذایل اخلاقی و رفتاري تا این که اطاعت و عمل براي او ملکه شـده و او را  

 )35ص :1373، طوسی( .به کمال رساند

نهی کردن نفس از هواهاي نفسانی و امر کردن آن به اطاعت مـولی  ، ریاضت :علامه حلی

: ق1409، حلی( .باشد ي االله میمنع کردن نفس از التفات به ماسو، ین ریاضتتر است و کامل

119( 

مقصود از ریاضت تمرین و وادار کردن خویش به ، از دیدگاه اسلام ):ره(علامه مجلسی 

 )65، 67: ق1404، مجلسی( .کارهاي خیر و ترك محرمات و انجام واجبات است

 )132/ 2:تا بی ،ابن عربی( .تهذیب اخلاق نفسیه است، ریاضت :ابن عربی

وي را سـود  ، مخالفت نفس باشد و تا کسی نفس را نشناخت ریاضت ریاضت :هجویري

 )245: 1336، هجویري( .ندارد

منع نفس از اطاعت قوه شـهویه و غضـبیه و تخـیلات و توهمـات و     ، ریاضت :ملاصدرا

در راه طاعت حـق عـادت کـرده و امـر و      این کهباشد تا  اجبار آن بر مقتضاي عقل عملی می

 )687: 1363، ملا صدرا( .نهی حق را تبعیت کند

هـاي آن   از بین بردن حالت طغیان نفس از راه مبـارزه بـا خـواهش   ، ریاضت: امام خمینی

 )222، ق1406، خمینی( .است
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به تمرین و آماده ساختن روح براي اشراق نـور معرفـت اطـلاق    ، ریاضت :استاد مطهري

  )154/ 2: 1368، مطهري( .شود می

رفع موانع داخلی و خارجی و رفع خشونت و غفلـت  ریاضت : گوید و در جاي دیگر می

  )131/ 7، تا بی ،مطهري( .از قلب است

آیـد کـه ریاضـت     از مجموع تعاریف ریاضت در اصـطلاح ایـن تعریـف بـه دسـت مـی      

در راه  منع نفس از اطاعـت قـواي حیـوانی وتمـرین دادن و آمـاده سـاختن آن      : عبارتست از

  . طاعت الهی

  اقسام ریاضت

از منظـر اول  . کنند تقسیم می» جهت قلمرو«و گاهی از » جهت حکم«ی از ریاضت را گاه

  ریاضت نامشروع-2ریاضت مشروع -1: توان ریاضت را به دو نوع کلی تقسیم کرد مى

ــوزه. 1 ــب آم ــى و براســاس معیارهــاى شــرعى  ریاضــت در قال ؛ در )مشــروع(هــاى دین

شود و هـر   ریعت خارج نمىهرگز فرد از چارچوب ش، هاى دینى مانند صوم یا روزه ریاضت

گیـرد؛ زیـرا احکـام     او براساس احکام الهى روزه مى. قدرت و نیرویى براى او مطلوب نیست

براى این است که انسان را در حوزه عبودیت خدا قرار دهد و او را به مقام قرب الهـى  ، دینى

  . برساند

و آن عبارت اسـت  ؛ )نامشروع(هاى دینى ریاضت به صورت مطلق و قطع نظر از آموزه. 2

هــا و  جســم خــود را بــه مشــقّت بینــدازد تــا مهــارت، کــه انســان از هــر راه ممکــن از ایــن

کنـد ایـن کـار بـا کرامـت انسـانى        هایى را در بعد روحى به دست آورد؛ فرقى نمى توانمندى

هاي غیر شرعی مرتاضان هنـدي و یـا اعمـال     سازگار باشد یا نباشد؛ مانند بسیاري از ریاضت

 .هاي صوفیه از گروهبسیاري 

  : مطرح کردهدو نوع ریاضت و مجاهده را ، ملاّصدرا؛ )قلمرو(اما از منظر دوم

  یاضت عقلی ر -1

   )373: 1354، ملاصدرا( .ریاضت عملی -2

» عرشـی «مسائلی مثل برهـان  . نکات شایان توجهی وجود دارند، »ریاضت عقلی«در باب 

، )علّیـت آن دو (» فاعل و غایت«بحث  )1/137:م1981، ملاصدرا(، او بر توحید واجب تعالی

، افلاطـونی » مثُل«درك و تمییز صحیح مسائل و مباحث مربوط به  )5/265:م1981، ملاصدرا(

بدون  )1/273:م1981، ملاصدرا(، »کلّی طبیعی«و مباحث مربوط به  )2/48:م1981، ملاصدرا(
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صرفا ریاضت عملـی راه بـه   ، رو این از. هاي عقلی و فلسفی قابل فهم و درك نیستند ریاضت

  )6/274:م1981، ملاصدرا(. برد جایی نمی

هـا را ریاضـت شـرعی     تـرین ریاضـت   ترین و اساسی نیز او مهم» ریاضت عملی«در باب 

حکیم را به کار بست اوضاع و اعمـال شـرعی   ، بر این اساس )95: 1358، ملاصدرا( .داند می

  )556: 1354، ملاصدرا( .توصیه اکید کرده است

   :شود دیگر تقسیم می دو قسم به از منظر قلمروریاضت همچنین 

 جسمانی -1

 روحانی  -2

دارد که ریاضت خـارجی همـان محاربـه    » داخلی«و » خارجی«قسم جسمانی نیز دو نوع 

تطهیر بدن از نجاسات ظـاهري؛  . 1: ریاضت داخلی نیز بر دو قسم است. با دشمنان خداست

ریاضت مالی یا قابل تکرار است و یا غیرقابل تکـرار؛ امـا ریاضـت    . مالی یا بدنی ریاضت. 2

ریاضت مربوط به ترك یا تـرك لازم  . بدنی یا مربوط به ترك است و یا مربوط به انجام دادن

ریاضـت مربـوط بـه فعـل     . آزاري مانند ترك مـردم ، و یا ترك متعدي است، مثل روزه، است

و فعـل  ، فعل متعدي مانند ذبح قربانی براي مسـاکین . م است یا متعدينیز یا لاز) انجام دادن(

تقسـیم  » تحلیـه «و » تزکیـه «روحـانی بـه دو نـوع     ریاضـت اما . ذکر و تسبیح، لازم مانند نماز

و تحلیـه مربـوط   ، حسد و حرص است، مثل کبر، تزکیه مربوط به رذایل قواي نفس. شود می

  )688: 1363، لاصدرام( .به تحصیل فضایل و معارف نظري است

  هاي ریاضت نامشروع نمودها و نمونه

به جاي ریاضت معقول و معتدل و کمال بخش به خـوردن شیشـه و ایسـتادن بـر     اي  عده

شمشیر و خوردن چیزهاي پسـت و تنفـرآور و دوري از بنـدگان     روي روي میخ و خوابیدن

خدا و کوه نشینی و دوري از حلال الهی و روزي خداوند و غیره رو آورده اند کـه نـه تنهـا    

ي معقـول و بـه   ها بلکه باعث سرکوب خواسته، رشد معنوي و تعالی انسانی را به دنبال ندارد

بنـدد و ایـن بـه خـاطر ندیـدن       وي انسان مـی حق انسان شده و راه تکامل و سعادت را بر ر

حال به بعضی از مصادیق ریاضت نامشـروع   .حقیقت و گم کردن راه سعادت و هدایت است

  :شود اشاره می

  رهبانیت

رهبانیت در اصطلاح عـرف بـر   . است» رهبانیت«، هاي نامشروع یکی از مهمترین ریاضت
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و آن بریدن از مـردم و متارکـه زن و   دارد  اشود که اختصاص به نصار -آن عبادتی اطلاق می

هاي شاقّ وا داشـتن و پشـت پـا    ریاضت نشینی و صومعه گرفتن و خود را بهفرزند و گوشه

  ).2/280 :1367، و ابن اثیر 1/438:ق1414، ابن منظور.(زدن به همه چیز است

اولیـه  در قرون ، آید که رهبانیت به صورت کنونی آناز کتب تاریخ مسیحیت چنین بر می

هنگام ظهور ، مسیحیت وجود نداشته است؛ بلکه منشأ پیدایش آن به بعد از قرن سوم میلادي

مسـیحیان بـر اثـر    . گـردد بـر مـی  ، دیسیوس امپراطور روم و مبارزه شدید او با پیروان مسـیح 

اي از آنـان  و از آن پس عـده  ها پناه بردندها و بیابانشکست از این امپراطور خونخوار به کوه

، وجـدي ( .نشینی در پـیش گرفتنـد و رهبانیـت را پدیـد آوردنـد     گوشه فته رفته راه و رسمر

 ءاثَـارِهم  علـى  قَفَّینَـا     ثم«: فرماید قرآن کریم به همین مطلب اشاره کرده و می )4/298:م1971

 رحمـۀً  و رأْفَۀً اتَّبعوه الَّذینَ قُلُوبِ فىِ لْنَاجع و الْانجِیلَ ءاتَینَه و مرْیم ابنِ بِعیسى قَفَّینَا و برُِسلنَا

ۀً ویانبها روهعَتدا ابا منَاهکَتَب هِملَیإِلَّا ع غَاءتانِ ابرِضْو ا اللَّها فَمهوعقَّ را حهتایِ27/حدید(»رع (  

 را مـریم  بـن  عیسـى  آنـان  از بعـد  و، فرسـتادیم  را خود دیگر رسولان آنان پى در سپس«

 و رأفـت  کردنـد  پیـروى  او از کـه  کسـانى  دل در و، کردیم عطا انجیل او به و کردیم مبعوث

 گرچـه  بـودیم  نداشـته  مقرّر آنان بر ما، بودند کرده ابداع که را رهبانیتى و دادیم قرار رحمت

  ».نکردند رعایت را آن حقّ ولى، بود خدا خشنودى جلب هدفشان

-ابـن . نقل شده است) ص(تري از پیامبرنیز همین معنا به صورت دقیق اسلامیدر روایات 

اي پسـر  «: بر الاغی سوار بودم ایشان فرمـود ) ص(خدادر َترك رسول«کند که مسعود نقل می

خـدا و پیغمبـرش   «: گفـتم » اسرائیل رهبانیت را پدیـد آوردنـد؟  دانی که چرا بنیعبد آیا میام

، کاري پیشه کردنداسرائیل چیره شدند و گنهشاهان بر بنی) ع(از عیسیبعد «: فرمود، »داناترند

ولی اهل ایمان سه بار شکست خوردنـد   ؛مؤمنان به خشم آمدند و با آنان به جنگ برخاستند

اگر اینان بر ما مسـلط گردنـد   : پس گفتند، به طوري که تنها شمار اندکی از ایشان باقی ماندند

بیاییـد   ؛ماند که به آن دعوت کنـد رفداري براي دین خدا باقی نمیکنند و دیگر طنابودمان می

، وعـده آمـدنش را داده اسـت   ) ع(در زمین پراکنده شویم تا خداونـد پیـامبري را کـه عیسـی    

اي از ایشان به عده. ها پراکنده شدند و رهبانیت را پدید آوردندپس در غارهاي کوه. برانگیزد

  ).9/366 :1372، طبرسی( .»یگر به کفر گراییدنددین خویش پایدار ماندند و برخی د

به عنوان یکی از متعلقات آیین مسیح به همراه آیین مسیحیت بـه   گیريرهبانیت و گوشه 

فرهنگی و اجتماعی اعراب  رفته جاي پایی براي خود در حیاتجزیرةالعرب راه یافت و رفته

ن مسیحیت ترك اجتماع کردنـد و  به طوري که تعدادي از اعراب جاهلی به رسم آیی، باز کرد
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 :ق1405، بیهقـی (س بـن سـاعد ایـادي   یق توان بهگوشه عزلت گزیدند؛ از جمله این افراد می

کـه بـا    تا این. اشاره کرد) 281 /1، ق1417، بلاذري(عبد عمرو بن صیفی و ابو عامر )2/107

قـرآن  مبارزه با آداب و رسوم جاهلی این سـنت غیرالهـی نیـز از سـوي     ظهور اسلام و در پی

  .مسلمانان از این امر نهی شدند، تقبیح شده )لی االله علیه و آلهص( اکرمرسولکریم و 

  نفی رهبانیت در قرآن

 .دانسته شده و وحی الهی آن را رد نموده است رهبانیت ناپسند، در آیات بسیاري از قرآن

  .کنیم ی از آیات اشاره میدر اینجا به برخ

 فـىِ  ءامنُواْ للَّذینَ هى قُلْ الرِّزقِ منَ الطَّیبات و لعباده أَخْرَج الَّتىِ اللَّه زِینَۀَ حرَّم منْ قُلْ« -1

  ) 32 /اعراف ( »الْقیامۀ یوم خَالصۀً الدنْیا الْحیوةِ

 را پـاکیزه  هـاى  روزي و، آفریده خود بندگان براى که را الهى هاى زینت کسى چه«: بگو

 اگـر ( انـد  آورده ایمـان  که است کسانى براى، دنیا زندگى در ها این«: بگو» !است؟ کرده حرام

  ».بود خواهد) مؤمنان براى( خالص، قیامت در) ولى دارند مشارکت آن ها با نیز دیگران چه

: فرمایـد  نیـز دربـاره پرهیزگـاران و ویژگـی ایشـان چنـین مـی        )علیه السـلام (امیرمومنان 

و با اهـل  ، را خوردند ها و بهترین خوردنی، دنیا به برترین نحو مسکن گزیدند پرهیزگاران در

 ها و بهترین پوشیدنی. ي پاکیزه نوشیدندها و از نوشیدنی، ي پاکیزه خوردندها خوردنی دنیا از

با اهل دنیا  لذت دنیا را. استفاده نمودند ها و مرکب ها ازدواج و ها را پوشیده و از برترین خانه

 آن چـه کننـد و   و فرداي قیامت در جوار خداي متعـال هسـتند و از خـدا تقاضـا مـی     ، بردند

پـس هـر   ، نخواهد شـد  و لذتشان کم، گردد خواهند به ایشان داده شده و دعایشان رد نمی می

لا حـول و لا قـوة الا    و، مسائل مشتاق خواهد بـود کس عقل و تقوا داشته باشد به سوي این 

   )27-26: ق1414، طوسی( .باالله

 یحـب  لَـا  اللَّـه  إِنَّ تَعتَـدواْ  لَـا  و لَکُـم  اللَّه أَحلَّ ما طَیبات تحرِّمواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیها« -2

ینَ وتَدعا کلُواْ الْممم قَکُمزر لَالًا اللَّها حبطَی اتَّقُواْ و ى اللَّهأَنتُم الَّذ نُون بِهؤْم88-87/ مائده( »م (  

، اسـت  کرده حلال شما براى خداوند که را پاکیزه چیزهاى! اید آورده ایمان که کسانى اى

 نعمـت  از و .دارد نمى دوست را متجاوزان خداوند زیرا! ننمایید تجاوز، حد از و! نکنید حرام

) مخالفـت ( از و! بخوریـد ، اسـت  داده روزى شـما  بـه  خداونـد  کـه  اى پـاکیزه  و حلال هاى

  .بپرهیزید، دارید ایمان او به که خداوندى

که اهل رهبانیت حلال خـدا و طیبـات    چه این، صریح در رد رهبانیت است ین آیه نصا
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 :گویـد  مـی  طباطبـایی علامه  در این زمینه. کنند استفاده نمی آن هاکرده و از  را بر خود حرام

مطلق تصرف کردن در آن چیزهایی اسـت کـه خـدا از طیبـات نعمـاتش      ، خوردن منظور از«

چـه بـه اشـکال دیگـر     ، چه به صورت خوردن به معنی تغذیه باشد. است روزي انسان کرده

اسـتعمالی مشـهور   ، گفته ایم که منظور از خوردن به معنی مطلق تصرف و قبلا بارها، تصرف

  )109/ 6 :ق1417، طباطبایی( ».است

خدا براي ایشان حلال کرده نهی  آن چهاز تحریم  مومنین را، هآیاین «: گوید چنین می هم

، نموده این اسـت کـه انسـان آن را حـرام قـرار دهـد       خدا حلالش آن چهنماید و تحریم  می

تشـریع الهـی صـورت     مقابـل عمـل یـا بـا تشـریع در      و این، چنانچه خدا حلالش قرار داده

به وسـیله  ، ها را ترك کند این صورت که چیزي از حلال به، یا با منع کردن یا امتناع، گیرد می

هـا تحـریم و منـع و     تمام ایـن ، کردن خودش یا غیر خودش از آن یا منع، امتناع از انجام آن

او و آیـاتش   با ایمان بـه  نیز اعتداء بر خدا .سلطنت آن حضرت است نزاع با خداي متعال در

 پس معنی آیه، »اید اي کسانی که ایمان آورده«بنابراین در ابتداي آیه آمده است ، منافات دارد

 را خدا حلالش کرده حرام نکنید در حالی که شما به خدا ایمـان  آن چهشود که  طور می این

  )107ص ، همان(».آورده و تسلیم امرش گشته اید

3- »لَا و تَنس کیبنَ نَصا منْی77/قصص( »الد(   

  ».بهره ات را از دنیا فراموش نکن«

از لذات مشروع  و دلالت بر استفاده مشروع، ظاهر این آیه شریفه نیز رد بر رهبانیت است

روایت  »و لا تنس نصیبک من الدنیا«درباره آیه شریفه  )علیه السلام( از امیرالمومنین. نماید می

جوانی ات و نشاطت را فراموش نکـن و بـا   ، فراغت، وتتق، سلامتی خود« :شده که فرمودند

  )325: 1361، صدوق( .»نما آخرت را طلب آن ها

  )ص(نفی رهبانیت در کلام نبوي

و  ندداشـت مـی  بـر حـذر  ، از آن رهبانیتی که خلاف خواست خـدا باشـد   )ص( خدارسول

از پشت پـا زدن بـه زنـدگی     ایشان. کردندمنع می، که در اسلام نیست آن چهمسلمانان را از 

کردنـد و  نهـی مـی  ، گرفـت مادي که به صورت منفی و در شکل انزواي اجتماعی انجـام مـی  

... کردند که آن را در شکل مثبت آن یعنی جهاد در راه خـدا و روزه و مسلمانان را تشویق می

ز دربـاره فضـیلت نمـا   ) ص(حدیث عثمان بن مظعون و فرمایش مبسوط پیامبر. جستجو کنند

مظعـون کـه از   ایشان در پاسخ به عثمـان بـن  . بر نفی رهبانیت و انزوا، جماعت تأییدي است
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رهبانیت امت من به انتظار نشسـتن  «: فرمود، خواستگیري و رهبانیت میایشان اجازه گوشه

   ).4/117 :ق1409، عاملیحر و  4/190: 1365، طوسی( .»نماز در مساجد است

-همواره دین مقدس اسلام را آیینی آسان معرفی کرده و مـی  )هصلی االله علیه و آل( پیامبر

بلکه بهترین دین نزد خدا آیین راسـتین  ، نگیخته استاخداوند مرا براي رهبانیت برنی«: فرمود

  )527 :ق1414، طوسی( ».و آسان اسلام است

و در جـاي دیگـر    )539، همـان (ایشان رهبانیت امت خود را جهـاد در راه خـدا دانسـته   

، کلینـی ( .انـد روزه و حج و عمره معرفی کـرده ، نماز، جهاد، یت امت خویش را هجرترهبان

  )5/494 :ق1407

دربـاره حرمـت عزلـت و    ) لی االله علیه و آلهص( خداها و فرمایشات رسولبا تمام توصیه 

اي در لبـاس زهـد و   الأسف مدت زیادي از وفات ایشان نگذشته بود که عدهمع، گیريگوشه

-چیزي که رسول ؛اشاعه دادند رهبانیت مسیحی را در قالب تصوف در جامعه اسلامی، عرفان

-سـر بـر مـی    که در آینده اقـوامی  همواره از آن نگران بود و از این) لی االله علیه و آلهص(خدا

 .کردنـد ابراز نگرانی می.... آورند وخوانند و به رهبانیت روي میآوردند که قرآن را به غنا می

  )253 :ق1408، طبري(

  ریاضت مقبول، ریاضت شرعی

هـا در حرکـت بـه سـوي خـدا فـرا        ین راهتر ین و نزدیکتر ها را به کامل دین اسلام انسان

آن چه را در حرکت به سوي خداي متعال و تـابش انـوار معرفـت     شریعت اسلامی، خواند می

  .نماید بیان کرده است ضروري می

هاي شـاقه و   هاي شرعی و روي آوردن به ریاضت ریاضتعلامه طباطبایی درباره گریز از 

بهره هر کس از کمال به میزان پیروي وي از شرع اسـت و چـه نیکوسـت    «: فرماید سخت می

اند که دست برداشتن از سیر و سـلوك شـرعی و روي    این سخن که برخی از اهل کمال گفته

ت؛ زیـرا پیـروي و   اس ـ تـر  بـه آسـان   تـر  هاي سخت نوعی فـرار از سـخت   آوردن به ریاضت

و تـدریجی نفـس اسـت و تـا نفـس موجـود اسـت         کشـتن دائمـی  ، فرمانبرداري از شـریعت 

کشتن دفعی نفـس اسـت و ایـن از    ، هاي سخت هاي شرعی نیز ادامه دارد اما ریاضت ریاضت

  )همان( .»است تر هاي شرعی آسان ریاضت

ي خدادادي که معجزه ها اهل ریاضت از ریاضت«: گوید یکی از اهل کمال در این باره می

اگـر بـه راسـتی در پـی     . کننـد  هاي خودساخته که سحر است فرار می است به سوي ریاضت
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ریاضت هستید در عرصه زندگی با اخلاق شایسته و رفتار پسندیده عمـل کنیـد نـه ایـن کـه      

هـاي خـود    اي سختی مشکلاتی که خداوند براي رشد شما آفریده است رها کنید و در گوشه

همین احکام ظاهري در شرع و آن چه خداوند در زندگی بـراي  . خود تحمیل کنیدساخته بر 

  ).192 /1 :1379، دولابی( .»آورد خودش ریاضت این امت است فرد می

هـاي غیـر معقـول و     همـان پرهیـز از ریاضـت    هاي مهم در عرفان اسلامی یکی از ویژگی

خصـوص عرفـان هنـدویی چنـین      بـه ، هاي دیگر اما در عرفان .باشد هاي افراطی می رهبانیت

دیـده   ...اسـتعدادها و هـا،   توجه به قابلیـت ، مندي نظام، روشنی، هدفداري، سهولت، جامعیت

، هـاي هنـدي   دسـتوراتی کـه عرفـان   «: نویسـد  مـی  در این زمینه نیز علامه طباطبایی، شود نمی

رنـد؛ بـه   حالت سـلبی و منفـی دا  ، کنند مجوسی براي سالکان و پیروان خود بیان می، مسیحی

دوري از اوصـاف متعـدد و افعـالی    ، دسـتور بـه پرهیـز   ، آن هابیان دیگر دستورات و فرامین 

ها  انسان براي اوج گرفتن و تعالی یافتن باید خود را با تکیه بر فرامین این آئین. خاص است

بدون آنکه امکان جایگزینی اعمـال مشـروعی کـه بـا     . محروم سازد، از امور متعدد و بسیاري

 از یـک  که در عرفـان اسـلامی   در حالی. مورد توجه قرار گرفته باشد، تعالی او تعارضی ندارد

هاي سلبی و منفی محروم که همان محـروم سـاختن نفـس از اعمـال و اوصـاف       سو به جنبه

ایجابی و مثبت کـه بـا تکیـه بـر      ي هره شده است و از سوي دیگر به جنبباشد اشا خاصی می

هاي مشروع و جبران خلاءهاي وجـودي   اشباع نیازها و تأمین خواسته امور معنوي و مادي به

بـراي مثـال در   . هم پیرایش است و هـم آرایـش  ، عرفان اسلامی. تأکید کرده است، پردازد می

راه مشـروع  ، لـیکن از طـرف دیگـر   ، دهد عین حال که دستور به پرهیز از روابط نامشروع می

  )46 :ق1396، طباطبایی( ».کند تأمین نیاز جسمانی را روشن می

  هاي مشروع و نامشروع تفاوت ریاضت

و معارف عرفان شیعی وجود داشـته و در سـیره عملـی     هاي اسلامی ریاضتی که در آموزه

هـاي   و عالمان ربانی و سالکان الهی تجلـی یافتـه غیـر از ریاضـت    ) علیهم السلام(معصومین 

شهرت یافته و ، یی که در تصوفها ریاضت. افراطی و دور از شأن و شخصیت مسلمان است

، هـاي آئینـی چـون هندوئیسـم     هایی که در عرفـان  هاي اولیاء مطرح شده یا ریاضت در تذکره

آمده و یا ریاضت و ترك دنیایی که در قالب رهبانیت مسیحی ظهور یافتـه بـه   ... و، بودائیسم

کـه تحـت    میبـا ریاضـت اسـلا   » عرفان شناختی«و » انسان شناختی» «معرفت شناختی«دلائل 

عنوان عمل و تعبد به شریعت و التزام به اوامر و نواهی در پرتو ایمان و عمـل صـالح مطـرح    
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مثـل اخـتلاف در   ، اسـت » مبنائی«و این افتراق و امتیازها گاهی . گشته کاملاً با هم فرق دارند

یـان  هـایی کـه در م   مثـل اخـتلاف  » بنـائی «هاي آئینی یاد شده و گاهی  با عرفان عرفان اسلامی

: تـا  بـی  ،مطهري( .وجود دارد هاي متصوفه اسلامی عرفان و تصوف شیعی و اهل تسنن یا فرقه

23 /31-32(  

بـدان   ایـن جـا  هـایی دارد کـه در    تفاوت، از این رو ریاضت شرعی با ریاضت غیرشرعی

  .کنیم اشاره می

  ضرر به خود .1

ضـرر  ) 281: 1361، صـدوق ( لاضـرر و لا ضـرار فـى الاسـلام؛    «بر اساس حدیث نبوي 

و همچنـین بـر اسـاس    » قرار داده نشـده اسـت  ، رساندن و ضرر دیدن در اسلام و احکام آن

اش تکلیـف   لا یکَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّ وسعها؛ خداوند براى هـیچ کـس بیشـتر ازتوانـایى    «قاعده 

دهـد و   را نمـى  به انسان اجازه ضرر زدن به خود یا بـه دیگـرى  ، ؛ دین)286/ بقره( »کند نمى

براى مثال روزه عمل واجبى است کـه افـراد   . اعمال او همواره باید فایده عقلایى داشته باشد

یـا  ، اما همین روزه اگر در جایى موجب آسـیب شـدید جسـمانى   . باید آن را بگیرند، مکلّف

لى در حا. شود و چنین فردى نباید روزه بگیرد حکم آن لغو مى، بیمارى و یا تشدید آن گردد

ممکن است عملى را به این جهـت انجـام دهـد کـه     ، که مرتاض در ریاضت غیرشرعی خود

که این عمل ممکن است براى او ضرر داشـته   موجب تقویت اراده شود و کارى ندارد به این

  . باشد یا نه

ملکـوتی و حقیقـی   ، رحمـانی ، نفس علوي) الف: استاد مطهري با تقسیم نفس به دو قسم

ــ تعـدیل قـواي    1: ملکی و پنداري به دو اصل مهم اشاره کرده اند، طانیشی، نفس سفلی) ب

ایشان با توجـه   )392/ 22، تا بی ،مطهري(ـ تکریم شخصیت و نفس2 آن هادرونی نه تعطیلی 

  :گوید مکتب عرفان اسلام ناب می، سیره عملی بزرگان دین، احادیث، به آیات

در عین این که انسان یک حیوان  اسلامی از نظر. له حل شده استأاین مس از نظر اسلامی«

، هایی از روح الهی در او هسـت  در عین حال به تعبیر قرآن نفخه، است مانند هر حیوان دیگر

واقعی یـک انسـان آن   » من«. اي از ملکوت الهی و نوري ملکوتی در وجود انسان هست لمعه

» مـن «. طفیلی است» من«، حیوانی در انسان» من«انسان من حیوانی هم دارد ولی . است» من«

  )411ص ، همان( ».ملکوتی انسان است» من«اصیل در انسان همان » من«. اصیل نیست

حیوانی است کـه  » خود«، آن جا که با نفس باید مجاهده کرد، حال با توجه به این مطلب«
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هایی است کـه انسـان    مبارزه، هاي درون انسان یعنی تمام جنگ، در واقع ناخود است نه خود

بـا  » خـود «اسـت نـه مبـارزه    » نـاخود «با » خود«در واقع مبارزه ، در درون روح خودش دارد

  )415-414ص ، همان( ».خود«

کلمه نفس کشی نداریم؛ یکی دو جا تعبیر امات نفسـه داریـم کـه     ما در تعبیرات اسلامی«

هـم  ) 69/58 :ق1404، مجلسـی ( »موتوا قبل ان تموتوا«یکی در نهج البلاغه است و در تعبیر 

در تعبیرات شـعرا  . صحبت از تهذیب و اصلاح نفس است معمولاً در تعبیرات اسلامی. داریم

، چنـدان مخـالفتی نـداریم   ، حال ما با تعبیـر . مسئله نفس کشی و نفس کشتن زیاد آمده است

خـود را کوبیـدن   ، ولی در باره مسئله نفس کشی و به عبارت دیگر خود را در هـم شکسـتن  

دن و خودپسند و خودخواه نبودن در عرفان مـا طـوري سـخن گفتـه شـده      یعنی خودبین نبو

مـورد  ، کنیم است که غالبا یک نکته بسیار اساسی که در اسلام از آن به کرامت نفس تعبیر می

  )210-209ص  :همان، مطهري( .»غفلت واقع شده است

ینـی  قسمتی از دعوت عرفان به ترك خودي و رفتن از خود و نفی خـود و نفـی خـود ب   «

ما در اسلام . کند این مطلب فی حد ذاته درست است و منطق اسلام هم آن را تأیید می. است

اسلام در عین ایـن کـه یـک خـود را نفـی      . کنیم و حتی با دو نفس برخورد می» خود«با دو 

ایـن دو خـود در   . کنـد  دیگـري را در انسـان زنـده مـی    » خود«کند  کند و آن را خورد می می

خواهـد کـه    ه یکدیگر پیوسته هستند که یک شکارچی فوق العاده ماهري مـی آن چنان ب آدمی

دیگـري را کـه تمـام    » خـود «را که دنائت و پستی اسـت در هـم بشـکند و یـک     » خود«یک 

بینـیم   در عرفان گاهی مـی . وابسته است از آسیب مصون دارد» خود«هاي انسانی به آن  ارزش

دشمن را نشانه گیري کـرده و  » خود«این که بینیم به جاي  این تشخیص هست ولی گاهی می

اند؛ یعنی به جاي این که نفس قربانی شده باشد همان چیزي  دوست را زده» خود«زده باشند 

  ) .226-225ص ، همان.(»نامند قربانی شده است می» انسان«یا » دل«که عرفا آن را 

گوید بدنت بر تـو   و می مخالف است» سختی دادن به تن«از این رو اساساً اسلام با برنامه 

اگر چه کار خوبی » بر خلاف میل نفس رفتار کردن«گوید که برنامه  حتی اسلام می.حقی دارد

هم انگاشتند؛ مثلا ) خود واقعی(اي مبارزه با نفس را مبارزه با این خود  است اما متاسفانه عده

وفیه به نام ملامتیه بـه  اي از ص عده! آبرو شود نفسی که خواهان آبروست را کاري کردند تا بی

بـراي   آن هـا ! را لگدمال کنند آن هاحاضر شدند که دیگران شخصیت و کرامت ، همین بهانه

مخالف  این هادر صورتی که اسلام با همه ! کردند تظاهر به فسق و فجور می، مبارزه با غرور

  .است
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  انگیزه الهی . 2

هـاي   وم نیسـت در ریاضـت  قصد و انگیزه الهـى اسـت؛ ولـى معل ـ   ، هاى الهى در ریاضت

پس فرق دیگر مربوط بـه انگیـزه و هـدفى اسـت کـه در      . غیرشرعی چنین هدفى دنبال شود

، اگر از مرتاض سؤال شود انگیزه و هـدف تـو از ایـن عمـل چیسـت     . شود می ریاضت دنبال

بتـوانم   ایـن کـه  یا بـه دلیـل   ، یا به جهت تقویت اراده، براى تقویت روح: ممکن است بگوید

بایـد نیـت و قصـد    ، دار اما نخستین شـرط روزه ایـن اسـت کـه روزه    . ى به دست آورمتوانای

از ایـن رو هـدف عرفـا بـروز     ) 90/ 1: ق1408، نـوري ( .»انما الاعمال بالنّیات«: کند» قربت«

ها بندگی خدا و دعوت مـردم بـه توحیـد و بنـدگی خداونـد متعـال        هدف آن. کرامت نیست

شـود؛   ظرف لبریز از آب است که گاه آب از آن سـرازیر مـی  ها مثل  در حقیقت مثل آن. است

  .اما هدف مرتاضان رسیدن به شهرت با تقویت نفس است

  محدوده تصرف . 3

قدرت تصرف در امور و اشیاي دیگر را به ، انسان داراي روحی است که اگر تقویت شود

ن و کسـانی کـه   مرتاضـا . و معلولی است البته این تصرف بر اساس نظام علی. آورددست می

کارهـایی هسـتند کـه نـوعی کرامـت       تا حـدودي داراي ، دهندکارهاي خارق العاده انجام می

دلیل آن را نیـز  . تکوینی تشابه دارند شود و از این جهت با عرفا و صاحبان ولایتشمرده می

اسـاس علـت و معلـول اسـت و هـر       باید در این نکته جست و جو کرد که نظام جهـان بـر  

چنـان کـه   . و واضح اسـت  علت برخی امور روشن. شودبر اساس علتی موجود میاي  پدیده

کارهـا خـلاف عـادت     علت عادي توقف قطار ترمز لکوموتیوران است؛ امـا علـت برخـی از   

انسـان فرمانـده    روح. کنـد مثل این که کسی با قدرت روحی خود قطار را متوقف مـی . است

نفـوس بـه دلیـل     برخی از. شوداو انجام می بدن است و کلیه کارهاي بدن سالم تحت فرمان

در ، خـود  تواننـد افـزون بـر بـدن    شوند که مـی هاي خاص چنان قوي می ها و ریاضت تمرین

امکـان  ، قوي کرد انسانی که اراده خود را. ها و اشیاي دیگر نیز حالت تدبیر داشته باشند انسان

  ) 206/ 6 :ق1417، ئیطباطبا: ك.ر( .ها تأثیر بگذارد یابد بر امور و پدیدهمی

عرفا بسته بـه درجـه قربشـان داراي قـدرت تصـرف و کارهـاي خـارق العـاده متنـوع و          

اند و خداي عالم نامحدود است؛ پس هر چـه بهـره آنـان از     ها خدایی شده اند زیرا آن گسترده

فیض الهی بیشتر باشد قدرت بیشـتري دارنـد در حـالی کـه مرتاضـان از قـدرت محـدود و        

توانند مرده زنده کننـد ولـی عـارف بـا اذن      ها نمی برند مثلاً آن تنوع اندك بهره می کارهایی با
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  .کند الهی مرده زنده می

  کارگیرى نتایج ریاضت ه ب. 4

یابد هرگـز حاضـر    یک انسان مؤمن که در قالب عمل به احکام الهى به کمالاتى دست مى

. آن را به کـار گیـرد  ، در راه حرام سوء استفاده کند و، نیست از این کمالى که به دست آورده

هایى به دسـت آورد و در راه غیرصـحیح و    توانمندى، اما مرتاض ممکن است در اثر ریاضت

  . غیرمشروع از آن استفاده کند

  آموزش . 5

کارهاي مرتاضان بر آموزش و تمرین استوار است و انجام هر کاري با آموزش و تمـرین  

بر اساس بندگی و مقام قرب الهـی داراي قـدرت تصـرف    شود اما عارف  و پشتکار میسر می

  .بیند شود و در این جهت از کسی آموزش خاصی نمی می

  غفلت از اجتماع . 6

در ریاضت غیرشرعی به بعد درونی توجه افراطی شده و از توجه به بعد اجتماعی غافـل  

هـا را   درون آنیعنـی توجـه بـه    ، اند؛ چنان که برخی معنویت گرا و جامعه گریز گشـتند  شده

انـد؛   چنان مشغول و سرگرم کرد و در خود فرو برد که از توجه به برون کاملاً غفلت ورزیده

رسـد ایـن امـر     به نظـر مـی  . خلوت گزیده جلوت گریز گشتند، درون گراي برون گریز شده

  :ناشی از سه علت است

  .نداشتند علتی معرفتی که فهم و معرفت جامع از اسلام و مکتب قرآن و عترت) الف

علتی رفتاري که در حقیقت نوعی مسئولیت گریزي است که در زیر حجاب معنویت ) ب

  .و عرفان پنهان شده است

برخی از اهل زهد و عبادت استعداد و ظرفیت وسیع که بتواند ابعاد مختلف عبـادي ـ   ) ج

را از هـا   آن، سیاسی و اجتماعی را در خویش جاي دهند نداشتند و گرایش به یـک جنبـه اي  

و » روان شـناختی «توان بـه نـوعی آن را علـت     داشت که می هاي دیگر باز می گرایش به جنبه

  .شمرد» روحی«

  درجات و مراتب ریاضت

 تر یعال هدف قدر هر هیچ سالکی بدون ریاضت و تمرین به مقصد نمی رسد و از سویی

 يعرفـا بـرا   نیهم ـ يبـرا ) 58: 1387، يدموسویس.(شود می تر سخت آن به دنیرس راه، باشد

بـه مرتبـه بـالا باعـث      دنیو رس آن هابه قدم  قدم مودنیاند که پ برشمردهسه درجه  اضتیر
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، اعمـال  آدمـی همـه حـالاتش اعـم از    و . شود می یاله قرب به دنیرس وانسان  یرشد و تعال

  .رفتار و نگاهش مخلصانه و در راستاي جلب رضایت معبود خویش خواهد بود

ریاضت عام اسـت کـه    -1:ریاضت داراي سه درجه است االله انصاري از نظر خواجه عبد

 -2افـرادي کـه در مراحـل نخسـت از سیروسـلوك هسـتند       ، مربوط به افراد معمـولی اسـت  

از ، شـود کـه قـدري راه افتـاده     ریاضت خاص است که به افراد متوسط و سالکانی مربوط می

بریده اند و به مقام پیشـین کـه از آن گذشـته    افراد معمولی فاصله گرفته اند و از ما سوي االله 

هـاي   ریاضت اخص است که بـه انسـان   -3 کنند عنایت نکرده و به وظایف این مقام قیام می

  . شود متعالی و به کمال رسیده مربوط می

سرّ این تقسیم بندي این است که انسان در هر مرحله اي از مراحل سیروسلوك که باشـد  

مراحـل بـالاتر از    هـا  ه کسب کرده نیازمند است و باید با تکیه بـر آن و مقاماتی ک ها به ارزش

همیشـه نیازمنـد اسـت    ، بنابراین اگر سالک نیازمند ریاضت است. سیر و سلوك را ادامه دهد

ولـی ریاضـت در   ، چه در مراحل متوسط و چه در مراحل نهـایی ، چه در مراحل نخست سیر

  .هر مقطعی اقتضایی دارد

  ریاضت عام - 1

 تـوفیر  و اعمال تصفیه، اخلاقتهذیب  :کند میریاضت عام را در سه چیز خلاصه  جهخوا

  .حقوق

 سـه  سـالک  براي که است این، داند میاین که خواجه ریاضت عام را سه امر یاد شده  سرّ

 خـودش  بـه  یکـی ، شـود  مـی وجود دارد و به تعبیر دیگر براي سالک سه حالـت فـرض    بعد

، نسـبت بـه حالـت اول   . به او و همنوعانش هم سومی خدایش؛ و او به دیگري ؛است مربوط

تصفیه اعمـال بـا اخـلاص    ،  تهذیب اخلاق از روي علم و آگاهی مطرح است؛ در حالت دوم

 انسـان  بنابراین. مبادلات و معاملات در دیگران حقوق کردن ادا سوم حالت در و آید میپیش 

  .کند همبارز آماده میدان سه و جبهه سه در را خودش باید

  اخلاق تهذیب: الف

 حـق  و شـود  میحالات نفسانی و قواي سالک مربوط ، و جبهه نخست به خلقیات صحنه

 و بپـردازد  خـودش  بـه  نخسـت  گام در باید سالک انسان یعنی، است جبهه همین با هم تقدم

  .کند پیرایش را خود

 شـدن  متصـف  پسـندیده  خلقیـات  بـه  و گرفتن فاصله ناپسند خلقیات از، اخلاق تهذیب
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 یـا  گیـرد  نمـی  صـورت  سیري یا معرفت بدون. است معرفت و دانش نیازمند کار این و است

 توانـد  نمـی  معرفـت  و علم بدون انسان. است انحرافی سیر و بیراهه در، شود واقع سیري اگر

تهذیب اخـلاق را بـه کمـک و همراهـی     ، از این رو خواجه ؛اخلاق فاسد را از خود دور کند

  )همان.(»بالعلم الأخلاق تهذیب هی و« :گوید میدانش مقید کرده و 

  اعمال تصفیه: ب

براي او عبـادتی  ، شخص سالک با خداوند در تعامل است و به دستور خداوند که هنگامی

 را اعمـال  بایـد  جبهه این در. شود میجبهه اي بس بزرگ و گسترده گشوده ، دهد میرا انجام 

 و مهـم  بسـیار  ریاضـتی  خـود  که دهد انجام او خشنودي براي تنها و شائبه هیچ بدون و پاك

 و بخـورد  شکسـت  تـوجهی  بـی  و غفلـت  کـوچکترین  با انسان است ممکن و است سخت

  .کند اثر بی را خود زحمت

خداوند از سـالک عبـادت خالصـانه    . گیرد میتصفیه اعمال به وسیله اخلاص صورت  لذا

نه هر گونه عمل و عبادتی؛ ارزش اعمال به اخلاص است؛ بلکه هویت و حقیقت ، خواهد می

از این رو در روایات با تعبیرهاي متفاوت بـر اهمیـت   .دهد میعمل را همین اخلاص تشکیل 

 در کـه  رسـد  مـی عمل کسی به درجـه قبـولی   : اخلاص تأکید شده است؛ از جمله گفته شده

سـرآمد   1.اسـت  نهفته اخلاص در خطري هرگونه از آدمی اییره باشد؛ داشته اخلاص عملش

شـرعی اسـت و اهـل سـیر و سـلوك و       هـاي  روایتی است که اساس ریاضـت ، همه روایات

 و علیـه  االله صلی(پیامبر اکرم  .اند ریاضت به آن توجه داشته و دیگران را هم به آن توجه داده

 »لسـانه  علـى  قلبـه  مـن  الحکمـۀ  ینـابیع  ظهرت صباحا أربعین الله أخلص من« :فرماید می) آله

 هـاي  کسی که چهل روز اعمال خویش را خالصانه انجام دهـد چشـمه  ) 94: 1363، شعیري(

  . شود میبر زبانش جاري ، حکمت از قلبش جوشش کرده

  حقوق اداي: ج

و دیگر موجودات مواظب است کـه مبـادا حقـوق    ، مردم، در مقام تعامل با خداوند سالک

 ادا شـکل  بهتـرین  بـه  را چیـز  هـر  یـا  کـس  هـر  حق کند میه بگیرد و کوشش را نادید آن ها

عام معرفی کـرده اسـت    هاي ریاضت از یکی را دیگران با تعامل در حقوق توفیر خواجه2.کند

و چون ممکن است به نظر بیاید که توفیر حقوق دیگـران در مقـام تعامـل چـه ارتبـاطی بـه       

                                                 

  155آمدي، غررالحکم، ص: ك.براي اطلاع از اصل روایات یاد شده ر 1-
  )علیه السلام(امام سجاد » رساله الحقوق«: ك.جهت اطلاع از گستردگی حقوق ر 2
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کنیم که مراعات حقوق دیگـران بـه طـور تمـام و      لازم است به این نکته توجه، ریاضت دارد

کاري پرزحمـت و مشـکلی اسـت و بـه همـان      ، کمال و به نحوي که هیچ حقی از قلم نیفتد

تقویت روح و قواي روحی او تأثیرگذار است ، اندازه که مشکل است در پرورش نفس انسان

 گستردگی به که شود میاین مطلب زمانی تصدیق . کند میآن صدق     و لذا تعریف ریاضت بر

 منظـر  از را هـا  آن مراعـات  اهمیـت  و برده پی، دارند ما عهده بر دیگران که وظایفی و حقوق

  .نماییم بررسی دین اولیاي و دین

 خاصریاضت  - 2

  :است چیز سه به الحال متوسط سالکان ریاضت

   تشتت ریشه خشکاندن: الف

: 1410، فراهیـدي (درآوردن را چیـزي  ریشـه ، کـردن  قطـع  را چیـزي  ریشه یعنی »حسم«

بنابراین حسـم   )10/300: ق1414، منظورابن .(پراکندگی از است عبارت هم »تفرق«) 3/153

با پراکنـدگی  . ریشه تشتت را در وجود خود خشکاندن، ریشه پراکندگی را زدن: التفرق یعنی

 بـه  راهـی  تـا  داد قـرار  همت یک را ها همت همه باید بلکه بود؛ موفق مسیر این در توان مین

  .شود باز ملکوت سوي

و  زنـد  نمـی  بـرهم  را سـالک  تمرکـز  قلبـی  خطـورات  و تخـیلات  انـدازه  بـه  امـري  هیچ

ذکر و عبادت اسـت کـه اگـر بـا آداب     ، ین روش براي ایجاد تمرکزتر ین راه و سالمتر مطمئن

  . نفی خطورات قلبی نقش تعیین کننده اي دارد، ویژه خود اجرا شود در ایجاد تمرکز

آن است کـه عبـادت در حقیقـت نـوعی     ، فلسفه عبادت از دید عارف« :گوید میسینا  ابن

و  کنـد  مـی هم خودش را که پراکنده اسـت جمـع   ، ریاضت است و شخص عارف با عبادت

شخص عارف با عبـادت قـواي متوهمـه و متخیلـه خـود را تربیـت       .شود میهمش یک چیز 

  )3/370: 1375، سیناابن (».کند می

  پشت سرگذاشته هاي مقام از اتالتف قطع: ب

از ایـن رو  . کـار دشـواري اسـت   هـا،   نکردن به آن التفات حال عین در و ها مقام گذراندن

خواجه عنوان دوم رکن ریاضت خواص را بـه ایـن امـر اختصـاص داده و آن را در عهـده و      

 ها انگاشتن نعمتنادیده ، گذشته هاي مراد از التفات نکردن به مقام. توان خواص دانسته است

کار را تمام شده ندانـد و خـود   ، و عنایات خداوند متعال نیست؛ بلکه مراد آن است که انسان

از این رو نباید به مقام و کمال بـه  .را به خود نسبت ندهد ها را به مقصد رسیده نپندارد و مقام
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  .دست آمده بسنده کند و از ادامه سیر باز بماند

  رازداري: ج

و رازي از رازهـاي الهـی یـا     شـود  میرف سالک از اسرار و امور غیبی آگاه عا که هنگامی

بایـد مواظبـت کنـد و بـا خـود      ، شود میسرّي از اسرار بندگان خداوند متعال براي او آشکار 

از . بجنگد و درعین حالی که براي او دشوار است از آگاهی به دست آمده سوء استفاده نکنـد 

تـا بـه هـر جـایی کـه       کننـد  مـی آگاهی از اسـرار را رهـا   ، صخوا: فرماید میاین رو خواجه 

  .شود منتهی خواهد می

 الخاص خاصریاضت  - 3

  :است چیز سه به الخاص خاص ریاضت قوام

  جمع مقام به ارتقاء: الف

 پـاك  غیـر  مشـاهده  از را شـهودش ، انسان یعنی. است مشاهده سازي پاك، عنصر نخستین

 بـه  خلـق  مشاهده بدون را حق ذات و باشند فانی حق ذات در و پنهان او دید از کثرات، کند

  .است صفات و اسماء کثرت و تعینات کثرت از شدن رها و فنا مقام همان که بنشیند شهود

  ها تعارض رفع: ب

و بـه   گیـرد  مـی بعد عنایت خدا دست او را ، عارف به مقام فناي در ذات رسید که هنگامی

، کند میتقابلی را که میان موجودات مشاهده ، در این مقام. یابد میمقام بقاي بعد از فنا دست 

براي عارف به کمال رسیده تفاوتی میان زشـتی   اساسبر این . کند میبه گونه دیگري ارزیابی 

شادي و غم وجود ندارد و چنین انسـانی  ، بی نیازي و نیازمندي، سلامتی و بیماري، و زیبایی

و همه را کنار  دهد نمی ترجیح دیگري بر را یکی، فهمد میهمه این امور را  این کهعلی رغم 

  .طلبد میچنین امري دشوار است و ریاضت ویژه خودش را . بیند میهم خیر محض 

شـهید  (»المکـروه  و المحبـوب  یرضی ان الرضا صفه«: فرماید می) السلام علیه(صادق  امام

قایسه با امري ناپسند از دید صفت رضا این است که امري پسندیده در م) 87 ص، تا بی ،ثانی

  . تفاوتی نداشته باشد، انسان راضی

تضادها و ها،  که این تعارض گردد برمی امر این به جهان موجودات به نگرش نوع این راز

بـه یـک    ایـن هـا  در این جهان در ظاهر تعارض و تضاد دارند؛ ولی بازگشت همه  ها تخالف

  :فرماید میمطلبی آورده و ، مقامات العارفین اشاراتابن سینا در . منشأ و منبع است، مبدأ

بدحالی و خوشحالی یکسان است؛ بلکـه گـاهی   ، که از دید عارف افتد میبسا اتفاق  چه«
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تفالـه گـل و   ، که از نگاه عـارف  دهد میچه بسا رخ . است تر براي او بدحالی دوست داشتنی

چنـین   ایـن کـه  دلیـل  . اسـت  تر یدهعطر گل یکسان است؛ بلکه چه بسا از نگاه او تفاله برگز

آن است که همه چیز از نگاه او در برابر حـق نـاچیز جلـوه    ، دهد میحالاتی براي عارف رخ 

  )148: 1375، سینا ابن( .»نماید میو حق بزرگ جلوه  کند می

  سوداگري نفی و معاوضات قطع: ج

این گونـه فکـر   ، که در حد متوسط هستند هایی آن یا دارند قرار سیر ابتداي در که کسانی

 آن چـه سـت؛ از ایـن رو   ها آن هـاي  در برابر شایسـتگی  ها خداوند به آن هاي داده که کنند می

تـن  ، وجود نداشـت  ها الهی است و چه بسا اگر این پاداش هاي پاداش نیت به دهند میانجام 

خـدا همـه بـه تفضـل و امتنـان او       هـاي  داده واصـل  عرفـاي  نظر در اما. دادند میبه عبادت ن

که برحسب ظاهر در برابر کارها  هایی داده چه ممکنات؛ قابلیت و شایستگی به نه، گردد میبر

  .نیست کارها برابر در که هایی آن چه و شود میداده  ها و شایستگی

امام عارفان و قـدوه سـالکان بـه    ، )السلام علیه(همین اساس است که امیر المومنین  روي

 وجدتک بل جنتک فی طمعا لا و نارك من خوفا عبدتک ما الهی« :دارد میگاه الهی عرضه در

  ) 186/ 67: ق1404، مجلسی( »للعباده اهلاً

 کـه  گونـه  همان، کنم نمی عبادت، ترسم میتو را بر اساس این که از آتش جهنم  خداوندا

 سـبب  ایـن  به من عبادت بلکه کنم؛ نمی عبادت بهشت به طمع و چشمداشت اساس بر را تو

  .عبادتی و پرستش سزاوار تو که است

در نامه خود به عثمـان بـن حنیـف ضـمن اشـاره بـه مراتـب        ) السلام علیه( امیرالمومنین

  : فرماید میریاضت و درجات ویژه آن 

کند و از پرتو دانش او روشـنى   بدان که هر مأمومى امام و رهبرى دارد که از او پیروى مى

ها به دو قرص  آگاه باش که رهبر شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و از خوراکی، گیرد مى

ولـى بـه تقـوا و    ، شما به عمل کردن بر روشى این چنین ناتوانید، هان، نان بسنده کرده است

  .پاکى و درستى مرا کمک کنید، مجاهدت

یاضـت در  این نکته را نیز خاطرنشان کرده است کـه ایـن نـوع ر   ، حضرت به اصحاب آن

زیرا آن نوع توانایى مشروط به داشتن استعداد و آمـادگیى اسـت کـه    ، نیست آن هاحد توان 

اگر جریان بر ایـن   -آن گاه به ایشان امر فرموده است. اند آنان بدان مرحله از استعداد نرسیده

د به یارى او اکتفا کننـد و مقصـو  ، تا با ریاضت و تلاش خود در راه پرهیزگارى -منوال است
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آن بزرگوار خوددارى از کارهاى حرام و بعد کوشش در راه طاعت پروردگار اسـت و شـاید   

از ورع و پرهیزگارى انجام مـداوم کارهـاى شایسـته و پـس از آن تـلاش و      ) ع(مقصود امام 

  ) 5/104: 1362، میثم ابن( .کوشش در باره آن بوده باشد

 مریـد  و کنـد  مـی حق را اراده ، عارف« :گوید میسینا در مورد ریاضت خاص الخاص  ابن

 هـیچ  و نداشـته  مقـدم  حـق  عرفـان  بر را چیز هیچ عارف حق؛ جز چیزي براي نه است حق

 جـز  غرضـی  نمایـد  مـی خدا را عبـادت   که هنگامیعارف .نماید نمی معاوضه خدا با را چیزي

  )146: 1375، سینا ابن( .»است عبادت شایسته او این که براي، ندارد نظر در خداوند

همین درجات ریاضتی که خواجه قائل است را به نحوي دیگر ذکـر  ، سینا در اشارات ابن

 ایشان. وسط و انتها، ابتدا: سه مقطع دارد، همان گونه که بوعلى تبیین کرده عرفان. کرده است

آن شـود و   مـی  شروع و در مراحل متوسط کاملا سیراب، عرفان از مراحل ابتدایى«: فرماید می

  ) 147 :همان( ».رسد و در آن جا توقف دارد می ل نهایىبه مراح گاه

تلاش و کوشش اهل سیر و سلوك این . تزکیه و تخلیه رذایل است، مراحل ابتدایى عرفان

کارهاى ابتدایى و از ، این ها. است که خود را از رذایل اخلاقى پاك بدارند و گرد گناه نروند

تـرك و رفـض   ، ضق ـن، عرفان از تفریـق : گوید می ولى بوعلى ؛لوازم هر سیر و سلوك است

  .شود می آغاز

یعنى انسان سالک بین خود و بین . تفریق مبالغه در فرق و به معناى زیاد جدا کردن است

اولین قدم این ، را که به خود بسته است از خود دور کند آن هاجدایى بیندازد و ، ما سوى االله

  .همه تعلقات را قطع کند، است که سالک

آن بسته  اگر چیزى به لباس یا فرشى چسبیده باشد اولاً ؛ض یا تکاندن استقمرحله بعد ن

کانند تـا اگـر چیـزى از آثـار آن     ت می کنند و سپس لباس را می جدا، را از روى لباس و فرش

عارف باید حتى گردهـا و تعلقـات کمـى را    . ء در لباس یا فرش مانده باشد برطرف شودشى

بزداید و به گونه اى خویشتن خویش را تکان دهد که هرگونه تعلقى ، که بر دل نشسته است

  .عارف باید ضریح جان خود را غبار روبى کند. از او زدوده شود

. و همـه چیـز را تـرك کنـد     ؛مرحله سوم این است که چیزى را هرگز براى خود نخواهد

 ـ، حتى همین خویشتن تکانى را کمال خود تلقى نکند دنى دیگـر از خـود   و آن را هم با تکان

  .جدا کند

همان تـرك بـا   ، رفض. یعنى خود را هم نبیند ؛رفض یا خود تکانى کند، در بخش چهارم

از آن جهت که فرصت ، کند می چون گاهى انسان چیز مورد علاقه خود را ترك. اهمال است
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کنـد کـه ایـن     مـی  ولى گاهى چیزى را که مورد علاقه او نیست تـرك ، نگهدارى آن را ندارد

  . همراه با بى اعتنایى است، ترك

پـس از  . از مراحل آغازین عرفان اسـت ، که مراحل تزکیه و تخلیه است، این چهار مرحله

چون وقتى روح عارف . صفات الهى را در خود جمع کند، رسد که عارف می آن نوبت به این

را در  ایـن هـا  همـه   آن گـاه . رسـد  مـی  نوبت تجلیه و تحلیه فرا، تزکیه و از رذایل تخلیه شد

 یعنى وقتى به مقصـد رسـید آرام   ؛شود می برد و محو می آستانه ذات اقدس اله که واحد است

، آملیجوادي .(گرچه حرکت من االله الى االله پایان پذیر نیست، گردد و دیگر حرکتى ندارد می
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  :يریگ جهینت

 ـترب ياراده برا تیو تقو نینوع تمر کی اضتیمقدس اسلام ر نید در مهـار  ، کنتـرل ، تی

شود تا انسـان بـه کمـال و مقامـات      می محسوب ینفسان يها از خواهش تینفس و عدم تبع

جـز مجاهـدت و    یو سـعادتمند شـدن راه ـ   یبه قرب اله ـ دنیرس يبرا. برسد يمعنو يبالا

سنّت و سیره انسان کامل معصوم الگویی جـامع و کامـل بـراي    . مشروع وجود ندارد اضتیر

کـه از محـدوده    یاضتیمشروع مورد قبول و ر اضتیدر اسلام ر. ریاضت و زهد گرایی است

 ـا از مرتاضان يها اضتیر اکثرکه . شود می شرع خارج بوده مردود و مذموم شمرده  قسـم  نی

 ـ در را یاله ـ واجبـات  تـرك  ای نفس به رساندن انیز مثل یمحرمات و است  نی ـد در. دارد یپ

 ریاضت. است شده ینه مسلمانان نیب در زین متعارف از خارج يها اضتیر و تیرهبان اسلام

 محـدوده ، نفـس  بـه  ضـرر ، الهی انگیزه: از عبارتند که دارند هایی تفاوت شرعی غیر با شرعی

: اسـت  درجـه  سـه  داراي ریاضـت . اجتمـاع  از غفلـت ، ریاضـت  نتـایج  کارگیري به، تصرف

 ریاضت هستند؛ سیروسلوك از نخست مراحل در که است افرادي به مربوط که، عام ریاضت

 کمـال  به و متعالی هاي انسان به که اخص ریاضت شود؛ می مربوط متوسط افراد به که خاص

 مبارزه و اضتیر جز یراه یاله قرب و کمال به دنیرس يبرا نیبنابرا. دارد اختصاص رسیده

  .ندارد وجود نفس با
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